
 مناظره خزه و جگن

 زنده ياد محسن پزشكيانزنده ياد محسن پزشكيانزنده ياد محسن پزشكيانزنده ياد محسن پزشكيان ����

 دل گيردم از ماندن، شوق سفري دارد

 دزدانه پي رفتن، پايي و پري دارد

 ماندآن را كه سكون مرگ است، چون آب نمي

 از ماندن و گنديدن، گر خود خبري دارد

 اي پاي توام رفتار، اي بال توام پرواز

 دريابم اگر لطفت با ما نظري دارد

 جان مايه سپر كردند مردان خدا، چون گل

 كز برگ تن خونين بر سر سپري دارد

 باكت نه اگر چون تاك از درد به خود پيچي

 كاين شاخ خَم اندر خَم شيرين ثمري دارد

 آن كاخ ستم خوش سوخت در آتش خشم خلق

 آن سوز نهان، باري، اين سان شرري دارد

 ها رشك آيدم از لالهبر معبر طوفان

 كو خنده به لب، اما خونين جگري دارد

 ي جوبار، با طعنه، جگن را گفتديشب خزه

 اي سر به هوا، هستي زير و زبري دارد«ك

 بينياي قامت در باد و نميافراشته

 پاي ستم و دست تاراجگري دارد

 زيباست به رعنايي سر برزدنت از آب

 تا خلق بگويندت بالنده سري دارد

 اما نه ز روي رشك، من گويمت اين معني

 »بي نام و نشان مردن لطف دگري دارد

 اي خام اينم نه عجب از تو«خنديد جگن ك

 اين منطق ويران هر بي پا و سري دارد

 آرامش عمق آب، يكسر به تو ارزاني

 ما سركش و آزاديم، ور شور و شري دارد

 بنگر همه تن شمشير در پيكر بادم من

 كاين سان ز چه از بيداد بر ما گذري دارد

 گاهش بدرم سينه، گاهش بخراشم تن

 ور بشكندم قامت، بر خود ضرري دارد

 ي من فردا صد شاخ دگر رويدكز ريشه

 »و آن ياوه ز هر سويي جان در خطري دارد

 ست هنوز اماگفتند بس اين تمثيل، تازه

 هر تيره شب مظلم، خونين سحري دارد

 گفتي كه چو ني پوكي، تلخ آمدت اين، ليكن

    مغزي گاهي شكري داردني با همه بي

 6صفحه  �               1333شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92خرداد         1شنبه     چهار هنري -ادبي 

 
 ندا جمشيدزاده  ����

 يك درد باران خورده يك احساس مزمن

 هاي ممكناحساس عريان صبوري

 در امتداد مبهم لبخند و خشمت

 در محفل سوزان سوداي دو چشمت

 قسمت تو -دل  -اين يك بغل آرامشم 

 ام تنپوش دردي خدمت توتابيبي

 دردي كه مفهوم بدي همچون تو دارد

 گذاردهاي پيكرم پا ميبر پاره

 ستهاي زخمياينجا زمان فرياد ساعت««««

 ستهاي زخميفرياد خاموش حماقت

 سربرگي از رؤيا فراسوي تجسم

 در ياد تشنه ماه با موج تبسم

 پروراندخورشيد رؤيايي تو را مي

 رساندهاي تو را خوش ميباران نفس

 شود شعر تر مندر عطر تو گم مي

 شوي در باور منكم كم تصور مي

F 

 !گفتي كه اينجا آسمان رحمي ندارد

 فهمي ندارديعني كه دنيا آنچه مي

 هاي درياستيعني جهان مرداب ماهي

 تپد يادآور ماستشعري كه دارد مي

 هاي ممتدبا اشك و لبخند و نبودن

 با شك و ترديدي كه از سوي تو آمد

 ام تا درد داردآري، تمام هستي

 زندان دنيا آدمي دلسرد دارد

F 

 اي كاش مثل خاطرات كهنه باشي

 ي ناجور همراهم نباشياي وصله

 من باشم و يك عمر احساسات سردم

 احساس يك رفتن كه ديگر برنگردم

 دنيا برايم ساده باشد مثل لبخند

    دفتر خاطرات از ياد هم عاري شويم آرام، هرچند

 فريبا رعيت پيشه ����

    دفتر خاطراتمو دوباره بردار و ببيندفتر خاطراتمو دوباره بردار و ببيندفتر خاطراتمو دوباره بردار و ببيندفتر خاطراتمو دوباره بردار و ببين

    حكايت تلخ دل منو نذاري به زمينحكايت تلخ دل منو نذاري به زمينحكايت تلخ دل منو نذاري به زمينحكايت تلخ دل منو نذاري به زمين

    ها دارهها دارهها دارهها دارهدفتر شعر من هزار هزار حكايتدفتر شعر من هزار هزار حكايتدفتر شعر من هزار هزار حكايتدفتر شعر من هزار هزار حكايت

    ها دارهها دارهها دارهها دارهاز دست روزگار بد خيلي شكايتاز دست روزگار بد خيلي شكايتاز دست روزگار بد خيلي شكايتاز دست روزگار بد خيلي شكايت

    عزيز من فداي ديدگان آشناي توعزيز من فداي ديدگان آشناي توعزيز من فداي ديدگان آشناي توعزيز من فداي ديدگان آشناي تو

 خواد سر بذارم هميشه پيش پاي توخواد سر بذارم هميشه پيش پاي توخواد سر بذارم هميشه پيش پاي توخواد سر بذارم هميشه پيش پاي تودلم ميدلم ميدلم ميدلم مي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    برگرفته از كتاب رد پاي معكوسبرگرفته از كتاب رد پاي معكوسبرگرفته از كتاب رد پاي معكوسبرگرفته از كتاب رد پاي معكوس

    ))))فتوحيفتوحيفتوحيفتوحي((((آوا رضاييآوا رضاييآوا رضاييآوا رضايي    ����

 !ماه
 !ي زميننقطه

 !خال آسمان
 از كدامين هلال برخاستي

 كه اين چنين
 به ديده                 

 اي؟نشسته                             
 اي پيدايِ نهان

 !تو/تمناي شب
 پوشيبه كدامين گناه چشم مي

 به كدامين جرم ناكرده
 گشاييديده مي                                   

 اكنون
 خواندي هستي شما را ميزخمه

 ....نگاه كن                                                   

 شور بهاران 
 اقليد-) ناصر(ناصر ظهيري   ����

 باران را ببين»هاشور«شور بهاران را ببين، 
 آواز مهر انگير گل، بر شاخساران را ببين

 بلبل به آواز دري، خواند سرود دلبري
 سرير سروري، ز آن تاجداران را ببين! اي دل

 گويد به ماخونين دل و گلگون قبا، هر لاله مي
 ي بينا بيا، ديدار ياران را ببيناي ديده

 ماند خجل، سيمرغ ماند پا به گلخورشيد مي
 ي پرواز دل، اوج سواران را ببيندر عرصه

 شانشان، وجه خدا ميخانهفضل خدا پيمانه
 شان، آن گلعذاران را ببينمستانه در قهقه

 )فاغفر لهم(، ذكر ملك )طوبي لهم(خوان ملك 
 ، آيينه داران را ببين)رضوانهم(تبريك حق، 

 برخيز، خفتن تا به كي؟ بسيار گفتن تا به كي؟
 نشستن تا به كي؟، آن بختياران را ببين»ناصر«

    شومشومشومشومهنوز دلتنگت ميهنوز دلتنگت ميهنوز دلتنگت ميهنوز دلتنگت مي

 پروين باقري ����
گذرند تا به ساعت برسند، ساعتها به روز، روزها بـه     گذرند تا به ساعت برسند، ساعتها به روز، روزها بـه     گذرند تا به ساعت برسند، ساعتها به روز، روزها بـه     گذرند تا به ساعت برسند، ساعتها به روز، روزها بـه     ها ميها ميها ميها ميدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه

ي اينها هنـوز بـه      ي اينها هنـوز بـه      ي اينها هنـوز بـه      ي اينها هنـوز بـه      با گذشت همه با گذشت همه با گذشت همه با گذشت همه . . . . رسندرسندرسندرسندها به سال ميها به سال ميها به سال ميها به سال ميماه و ماهماه و ماهماه و ماهماه و ماه
شوم، دلتنگ حضورت كه گرمابخـش     شوم، دلتنگ حضورت كه گرمابخـش     شوم، دلتنگ حضورت كه گرمابخـش     شوم، دلتنگ حضورت كه گرمابخـش     يادت هستم و دلتنگت مييادت هستم و دلتنگت مييادت هستم و دلتنگت مييادت هستم و دلتنگت مي

    ....وجودم بودوجودم بودوجودم بودوجودم بود
شود فراموش كرد نگاه آسمانيت و دستهاي مهربانت را شود فراموش كرد نگاه آسمانيت و دستهاي مهربانت را شود فراموش كرد نگاه آسمانيت و دستهاي مهربانت را شود فراموش كرد نگاه آسمانيت و دستهاي مهربانت را مگر ميمگر ميمگر ميمگر مي

    ....شدشدشدشدهايم ميهايم ميهايم ميهايم ميكه آرام بخش لحظهكه آرام بخش لحظهكه آرام بخش لحظهكه آرام بخش لحظه
----ات آرام مـي ات آرام مـي ات آرام مـي ات آرام مـي هايم تنها بر سر سجادههايم تنها بر سر سجادههايم تنها بر سر سجادههايم تنها بر سر سجادهي دلتنگيي دلتنگيي دلتنگيي دلتنگيپدر جان، با همهپدر جان، با همهپدر جان، با همهپدر جان، با همه

 ....هاي بي تو بودنهاي بي تو بودنهاي بي تو بودنهاي بي تو بودنشوم و چقدر برايم دردآور است تكرار لحظهشوم و چقدر برايم دردآور است تكرار لحظهشوم و چقدر برايم دردآور است تكرار لحظهشوم و چقدر برايم دردآور است تكرار لحظه


